
:استقبال ازشعر حضرت مولانا با مطلع   
ای عاشقان ای عاشقان، پيمانه را گم کرده ام   

 
 راه وطن گم کرده ام

 
شانه ام گم کرده اما،کای دوستان ای دوستان   
  گم کرده امانه ام تم،مسـدوراز وطن درغربت  
دمـاورشـی يـدم،آواره بـته پر شـکسـرغ شـم   

م کرده امـگن ـان دون،راه وطـلم بی دينـظاز  
فرارازخاک خود ازوضع بددرخاک خود،کردم   

م کشورم گم کرده امـ،هم وطنـهفکردائم به   
دـشـوران بـم فـدلـون ازد،خـوزان بشـدلم س آهِ   

،خاک ووطن گم کرده امخاک من شد آخرکجا  
دمـردان شـسکه سرگـب،ازمـهنـال زار ميـاز ح  

رده امـک مـه ام گـانـناـ،جمـبـرلـده بـرسيم ـانـج  
گشته امدلسردومأيوس زندگی دراين جهان،از  
ن بيزار شده ،گل خانه ام گم کرده امـم زتـجان  
ازار بيچاره رـم،صدها هـنـهـيـا مـرؤيـدم بـدي  
وطن گم کرده ام،نان ازپی يک لقمه نانبودند   

داد وطن سرمی کنی دری؟ـو تاکی حيـر تـآخ  
برخالقت،کاشانه ام گم کرده امکن عرض خود  

 
 پوهنوال داکتر اسدالله حيدری
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